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آذر سال گذشته زن میانسالی برای سرکشی از پسر 31 ساله اش که به طور مجردی زندگی می کرد به خانه او رفت اما 
با وجود آن که لامپ چراغ برق منزل روشن بود اثری از »حامد« نبود. چند دقیقه بعد زن میانسال جسد پسرش را لابه 
لای لباس ها و رختخواب ها پیدا کرد و با پلیس تماس گرفت. با حضور قاضی میرزایی در محل وقوع جنایت، مشخص 
شد که جوان 31 ساله با چند ضربه چاقو به قتل رسیده است. سرنخ های پیگیری پرونده به بساطی 35 ساله ای رسید 
که  از 3 ماه قبل به منزل مقتول رفت و آمد داشت. بدین ترتیب با دستگیری این متهم، راز جنایت در خانه ای با چراغ 

روشن فاش شد.

13حوادث

اعترافات عاملان قتل های گانگستری در مشهد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که تعداد افراد مسموم شده در کلاردشت به 3۰۰ تن رسیده است، 
گفت: تمامی این افراد سرپایی درمان و از مراکز درمانی مرخص شدند. گوهردهی درباره علت اپیدمی مسمومیت در کلاردشت به ایسنا 
گفت: علت این اپیدمی همچنان در دست بررسی است. قبلا آب آلوده احتمال مسمومیت اهالی کلاردشت عنوان شده بود.

 مسمومان با آب آلوده در کلاردشت
 به 300 تن رسیدند

چهارشنبه  9 خرداد139۷ .14 رمضان 1439.شماره 1983۲

...درامتدادتاریکی
وقتی مادرم کارتن خواب شد!

اگرچه با نداشتن مادر و مشکلات زیادی که در زندگی 
ــردم تا با خــوب درس  ــودم را انتخاب ک داشــتــم، راه خ
خواندن قدم در مسیر پیشرفت بگذارم اما با یک انتخاب 
اشتباه، همه آرزوها و برنامه های زندگی ام به هم ریخت 
تا جایی که حالا همسر معتادم مرا از منزلم بیرون انداخته 

و ...
زن 28ساله ای که غم و اندوه سنگینی در چهره جوانش 
نمایان بود و نوزادی را در آغوش می فشرد، داستان غم 
انگیزش را به دوران کودکی گره زد و به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: یازده سال بیشتر 
نداشتم که شاهد مشاجرات و درگیری های بین پدر 
و مادرم بودم. این کشمکش ها هر روز به خاطر اعتیاد 
مادرم شدت می گرفت تا این که پدرم از این وضعیت به 

تنگ آمد و او را طلاق داد.
مادرم آن قدر در منجلات مواد افیونی غرق شده بود که 
حتی به فرزندانش نیز رحم نکرد و با رها کردن من و دو 
خواهرم به دنبال زندگی فلاکت بار خودش رفت. ما نیز 

نزد پدر ماندیم. 
مدت ها بعد پدرم با زنی ازدواج کرد و باید زندگی در کنار 
نامادری را با تمام مشکلات و سختی هایش تحمل می 
کردم البته من به درس و مدرسه علاقه زیادی داشتم و 
همیشه خودم را با کتاب هایم سرگرم می کردم تا بتوانم 
خلأ عاطفی مهر مادری را با درس خواندن بسیار پر کنم. 
سال ها گذشت و من در یکی از دانشگاه های دولتی 

پذیرفته شدم.
 این گونه بود که با بستن چمدانم راهی یکی از شهرستان 
ــدم تــا در آن جــا بــه تحصیلات  ــای اطـــراف مشهد ش ه
ــردازم. زمــانــی کــه بــا موفقیت دوره  ــپ دانشگاهی ام ب
کارشناسی را به پایان رساندم، ترغیب شدم در آزمون 

مقطع ارشد نیز شرکت کنم.
 پس از قبولی با خودم می اندیشیدم در آینده زندگی 
خوب و آرامی را تجربه می کنم و با امید به آینده ای روشن 
و تشکیل یک زندگی بدون دغدغه، سعی و تلاشم را دو 
چندان کردم تا این که پدرم تماس گرفت که باید به مشهد 
باز گردم. از آن جا که خواهر بزرگم چند سال قبل دچار 
گازگرفتگی شده و فوت کرده بود، پدرم از من خواست که 

با همسر خواهرم ازدواج کنم.
 ابتدا از این پیشنهاد پدرم تعجب کردم و دوست نداشتم 
با مردی کم سواد ازدواج کنم اما پدرم مرا متقاعد کرد که 
جواد چندین سال در منزل ما رفت و آمد داشته و از کارتن 
خوابی مادرم و همچنین مشکلات خانوادگی ما اطلاع 
دارد پس بهتر است با او ازدواج کنم تا دختر دیگری 
به خانه و زندگی خواهرم نیاید. این بود که خیلی زود 
مراسم عقد و عروسی ما برگزار شد و زندگی مشترکمان 

را همزمان با پایان تحصیلات تکمیلی شروع کردیم. 
همسرم راننده تریلی بود و چند روز از هفته را در جاده 
های کشور به سر می برد، این در حالی بود که من جرئت 
نداشتم از ترس نامادری ام به منزل پدرم بروم تا این که 
خداوند فرزندی زیبا به من عطا کرد و تمام اوقاتم را با او 
سرگرم بودم. کم کم به رفتار و حرکات همسرم مشکوک 
شدم تا روزی که از بیرون به منزل بازگشتم و همسرم را 
در حال استعمال مواد مخدر دیدم. او در یک درگیری 
لفظی مرا کتک زد و بعد از فحاشی و ضرب و شتم، کودکم 

را گرفت و مرا از منزل بیرون انداخت. 
همسرم مدام مرا با این جمله که پدرت از من خواسته تا با 
تو ازدواج کنم، تحقیر می کند و نابه سامانی خانوادگی و 
اعتیاد مادرم را همیشه ماند پتکی بر سرم می کوبد و ... با 
تمام این سرزنش ها و تحقیرها نتوانستم دوری فرزندم را 
تحمل کنم و با کمک ماموران انتظامی، نوزاد شیرخواره 

ام را پس گرفتم.
 با این که جواد از وضعیت مالی خوبی برخوردار است، 
حاضر نیست نفقه مرا بپردازد و پیغام داده که در صورت 
طلاق توافقی، ماهانه 2۰۰ هزار تومان بابت نفقه و مهریه 

پرداخت می کند. حالا مانده ام که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور- با دستگیری عاملان شلیک به 
شیوه گانگسترهای هالیوودی که به قتل دو جوان پژو سوار 
در مشهد انجامید، برخی قتل های گانگستری دیگر نیز 

درنوار افشا قرار گرفت.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای گانگسترهای 
هالیوودی که از مدت ها قبل در مشهد آغاز شده بود اوایل 
مرداد سال گذشته با وقوع جنایتی هولناک در چهارراه 
امامیه قاسم آباد مشهد در حالی روند پیچیده ای به خود 
گرفت که بررسی های مقدماتی نشان می داد اختلافات 
چند نفر بر سر مسائل مالی و همچنین ارتباط با یک زن به 

کینه های وحشتناک کشیده است. 

تیراندازی مرگبار گانگستری	 
به گزارش خراسان، ماجرای این جنایت هولناک از آن 
جا آغاز شد که سرنشینان یک دستگاه پراید سفیدرنگ 
در چهارراه امامیه مشهد در حال پیاده شدن از خودرو 
بودند که پراید دیگری در همان محل توقف کرد. در همین 
هنگام، ناگهان صــدای شلیک گلوله ای ساچمه ای از 
سلاح وینچستر، آرامش منطقه را به هم ریخت. جوانی که 
وینچستر را در دست می فشرد به سوی راننده 34 ساله 
پراید سفیدرنگ شلیک کرد و تعداد زیادی گلوله روی سر 
و صورت و قفسه سینه راننده جوان نشست. دو سرنشین 
دیگر پراید که از خودرو پیاده شده و با دیدن مهاجمان پا 
به فرار گذاشته بودند،بعد از ماجرا دوباره به صحنه حادثه 
بازگشتند.  با گزارش این حادثه به مراکز امدادی، بلافاصله 
نیروهای انتظامی و اورژانس وارد عمل شدند و در حالی که 
سه مهاجم ناشناس از محل گریخته بودند، پیکر راننده 34 
ساله به یکی از مراکز درمانی منطقه قاسم آباد انتقال یافت 
اما او به دلیل شدت خونریزی و اصابت گلوله های متعدد 

ساچمه ای، جان خود را از دست داد. 
گزارش خراسان حاکی است: دقایقی بعد، ماجرای این 
جنایت هولناک که به شیوه گانگسترهای غربی انجام شده 
بود، توسط ماموران انتظامی به قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
گزارش شد. عقربه های ساعت حدود 22 شب را نشان می 
داد که قاضی »کاظم میرزایی« به همراه کارآگاهان اداره 
جنایی و عوامل بررسی صحنه جرم، عازم مرکز درمانی 

شدند. 
 بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که مقتول »ح-س« 
نام دارد که به دلیل اصابت گلوله به نواحی سر و صورت و 
قفسه سینه جان باخته است. این گونه بود که تحقیقات 
شبانه مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی به چهارراه امامیه مشهد کشیده شد. 
یکی از شاهدان حادثه از شلیک با سلاح جنگی نیز خبر 
داد و گفت: وقتی پراید مهاجمان متوقف شد، دو نفر از 
آن بیرون آمدند که یکی از آن ها سلاح وینچستر داشت و 
با آن شلیک می کرد ولی فرد دیگری نیز که سلاح کلت 

کمری را در دست می فشرد، از داخل فضای سبز بیرون 
آمد و بی هدف دو گلوله دیگر شلیک کرد. در همین حال 
»قاضی میرزایی« دستور بازرسی خودروی خون آلود را 
صادر کرد و کارآگاهان برای یافتن سرنخی از ماجرای این 
جنایت هولناک به جست و جو پرداختند تا این که شمشیر 
و چماقی بزرگ در کنار جسد راننده خودرو پیدا شد. بدین 
ترتیب بررسی های کارآگاهان به شیوه دیگری ادامه یافت 
چرا که احتمال آشنایی و خصومت قبلی بین مهاجمان 
و سرنشینان پراید سفید رنگ قوت گرفت.بنا بر گزارش 
خراسان، در حالی که تحقیقات مقام قضایی و کارآگاهان 
به بامداد روز بعد کشیده شده بود، قاضی میرزایی دستور 
احضار دو تن از همراهان مقتول را صادر کرد و بدین ترتیب 
»ش-س« )برادر مقتول( و دوست وی که از سرنشینان پراید 
بودند برای پاره ای توضیحات به مقر پلیس آگاهی خراسان 
رضوی هدایت شدند.   »ش« در بازجویی ها گفت: من و 
برادرم )مقتول( و یکی از دوستانمان سوار بر پراید به منطقه 
قاسم آباد رفتیم تا یکی از دوستانمان را ملاقات کنیم. در 
حالی که من و دوستم از خودرو پیاده می شدیم، ناگهان 
یکی از مهاجمان را که به طرف ما می آمد شناختم و فریاد 
زدم فرار کنید! برادرم داخل خودرو بود، من به داخل کوچه 
ای در همان منطقه گریختم ولی با شنیدن صدای گلوله 
متوقف شدم و به محل بازگشتم که با پیکر غرق در خون 
برادرم روبه رو شدم. این جوان درباره چگونگی ماجرای 
شلیک مهاجمان ناشناس نیز گفت: حدود سه روز قبل، آن 
ها به سوی من در بولوار آزادی شلیک کرده بودند. آن روز 
من با زنی قرار داشتم زیرا آن زن پیشنهاد کرده بود به همراه 
او به شمال بروم! ولی وقتی به محل قرار رفتم، افرادی به 

سوی من تیراندازی کردند!
 به گزارش خراسان، سرنشین دیگر پراید نیز گفت: لحظه 
درگیری، من از خودرو پراید پیاده شدم و به سمت نانوایی 
در همان محل رفتم که ناگهان مهاجمان شلیک کردند! به 

دنبال اظهارات این دو جوان، روند تحقیقات به سوی زنی 
کشیده شد که ردپای او در این پرونده به چشم می خورد. 
بررسی های بیشتر در این باره مشخص کرد زن مورد ادعای 
»ش« قبل از وی با فرد دیگری آشنا بوده که گفته می شود 
آن مرد دستور »زهرچشم گیری« از »ش« را صادر کرده 

است. بنا بر این گــزارش، سرنخ های پلیسی کارآگاهان 
با راهنمایی های قاضی میرزایی به مردی زندانی رسید 
که برخی ادعاها نشان می داد آن مرد زندانی، همان فرد 
ناشناس است که دستور »زهرچشم گرفتن« را صادر کرده 

است. 

ماجرای ۲ قتل دیگر به شیوه گانگستری	 
هنوز بررسی های بیشتر در تاریکخانه این قتل هولناک 
که به شیوه گانگستری در مشهد رخ داد، ادامه داشت  که 
ماجرای دو قتل دیگر به شیوه گانگسترهای هالیوودی در 

اطراف میدان تلویزیون مشهد رخ داد.
به گزارش خراسان، حدود ساعت 12 ظهر بیست و دوم 
اردیبهشت، پژو 4۰5 سفید رنگی که دو سرنشین داشت، 
در حاشیه لاین دوربرگردان ضلع شمالی میدان تلویزیون 
مشهد توقف کرد. هنوز مدت کوتاهی از توقف این خودرو 
در محل مذکور نگذشته بود که ناگهان پراید تیره رنگی وارد 

میدان شد و در نزدیکی پژو ایستاد.
در این هنگام سرنشین پراید درحالی که اسلحه کلاشینکف 
جنگی را در دست می فشرد، بی محابا ازخودرو پیاده شد و 
به سمت سرنشینان پژو رفت. او لوله سلاح را در فاصله چند 
سانتی متری شیشه سمت شاگرد و درست مقابل گردن 

سرنشین جلوی خودرو گرفت و شلیک کرد.
مهاجم جــوان که با صــدای وحشتناک شلیک از سلاح 
ــراف میدان تلویزیون  جنگی، رعــب و وحشتی را در اط
)جمهوری اسلامی( به راه انداخته بــود، بی رحمانه به 
سوی سرنشین و راننده پژو 4۰5 شلیک می کرد به طوری 
که رانندگان عبوری وحشت زده و نگران پدال گاز را می 
فشردند تا از مهلکه جان سالم به در ببرند اما مهاجم مسلح 
که از فاصله بسیار نزدیک به شلیک های گانگستری خود 

به شیوه فیلم های هالیوودی ادامه می داد، در حالی پژو را 
آب کش کرد که برخی گلوله های شلیک شده به یکی دیگر 
از خودروهای عبوری اصابت کرد و راننده پژو 2۰6 با ترس 
و لرز و وحشت زده ، خودرواش را به کناری کشید و ناباورانه 

به صحنه درگیری مسلحانه نگریست.
لحظاتی بعد هنگامی که صدای هولناک شلیک ها خاموش 
شد و دو سرنشین پژو غرق در خون شدند،مهاجم جوان، 
دوباره سوار پراید شد و به همراه راننده که منتظر وی بود، از 
صحنه جنایت مسلحانه با سرعت سرسام آوری گریختند. 
این درحالی بود که برخی از شاهدان عینی مدعی بودند 
مهاجم مسلح پس از شلیک های متعدد، دوبــاره خشاب 
اسلحه را عوض کرد و به شلیک های مرگبار خود ادامه داد.
گــزارش خراسان حاکی اســت: با فــرار مهاجمان مسلح 
ــد و  از صحنه قتل، زنگ تلفن پلیس 11۰ به صدا درآم

خودروهای گشت انتظامی راهی میدان تلویزیون شدند.
دقایقی بعد با توجه به این که احتمال می رفت مهاجمان 
مسلح با انگیزه های »امنیتی« اقدام به شلیک کرده باشند، 
مراتب به قاضی حسن حیدری )معاون سیاسی و امنیتی 
دادستان مرکز خراسان رضوی( اعلام شد و بدین ترتیب 
قاضی حیدری که در مسیر کلانتری احمد آباد بود، عازم 
محل درگیری شد. با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا ، 
با حضور سرهنگ رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
ــوی( و سرهنگ آقــا بیگی )رئیس پلیس مشهد( در  رض
محل وقوع جنایت، تحقیقات گسترده با دستورات معاون 

دادستان در این باره ادامه یافت.
دقایقی بعد با کشف یک قبضه سلاح وینچستر در پشت 
صندلی عقب خودروی مقتولان و شناسایی هویت آنان، 
مشخص شد که جنایت مسلحانه با انگیزه اختلافات قبلی 
رخ داده است به همین دلیل موضوع به قاضی ویژه قتل 

عمد اطلاع داده شد و بررسی های قضایی به ریشه های 
جنایی گره خورد.

بنابر گزارش خراسان، با ورود قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
به صحنه حادثه و شناسایی هویت دو مقتول 37 و 39 
ساله که »حسن – ق« و »حسین – م« نام داشتند، تحقیقات 
پلیسی و قضایی به شیوه های تخصصی و فنی ادامه یافت. 
به همین منظور گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی 
به سرپرستی سرهنگ  پلیس آگاهی خراسان رضــوی 
غلامی ثانی پی گیری های ویژه و رصدهای اطلاعاتی خود 

را آغاز کردند.

دستگیری ۷ متهم  پرونده گانگسترها	 
کارآگاهان که با راهنمایی ها و دستورات ویــژه قاضی 
احمدی نژاد وارد عملیات هماهنگ شده بودند در همان 
لحظات آغــاز تحقیقات موفق شدند با شناسایی هویت 
مقتولان و با توجه به وقوع جنایت مسلحانه سال گذشته در 
چهارراه امامیه مشهد، عاملان اصلی قتل های گانگستری 
را شناسایی کنند. بنابراین تحقیقات به شیوه فنی ادامه 
یافت تا این که سرنخ ها به شهرستان قوچان کشیده شد. 
بررسی های کارآگاهان نشان می داد برخی از عوامل 
لایه اولیه جنایت به قوچان گریخته اند بنابراین طی دو 
روز گذشته دو تن از متهمان اصلی این پرونده که شهاب 
و حمید نام دارند دستگیر شدند و با اعترافات آنان سرنخ 
هایی از عامل اصلی شلیک های گانگستری به دست آمد. 
بنابراین کارآگاهان موفق شدند میلاد و مهدی را نیز در 
حالی دستگیر کنند که سه تن دیگر از عوامل اصلی مرتبط 

با این پرونده هم به دام افتادند.

اعترافات متهمان 	 
 برخی متهمان این پرونده هولناک که بین 25 تا 35 سال 
ــد، ورزشکار هستندکه در چند لایه بــرای قتل  سن دارن
طرف های مقابل وارد عمل شده اند. با اعترافات متهمان 
دستگیر شده مشخص شد افرادی که در لایه سوم فعالیت 
می کردند، رفت و آمد افراد را کنترل و آن ها را شناسایی 
می کردند و سپس افراد دیگری نیز با تعقیب افرادی که 
قرار بود کشته شوند، آنان را به اعضای خطرناک و اصلی 
باند نشان می دادند. گزارش خراسان حاکی است در حالی 
که چهار متهم اصلی پرونده تاکنون به دو قتل در اطراف 
میدان تلویزیون اعتراف کرده اند، ماجرای قتل های دیگر 
و به ویژه جنایت مسلحانه منطقه قاسم آباد مشهد نیز فاش 
شده است. در عین حال تحقیقات گسترده در این پرونده 
و اعترافات متهمان حاکی از آن است که ردپای میلیاردها 
تومان مسائل مالی نیز وجود دارد. بنابر گزارش خراسان 
تحقیقات تکمیلی برای دستگیری افراد دیگر مرتبط با این 
پرونده با صدور دستورات ویژه قضایی و انتظامی همچنان  

ادامه دارد.

عامل قتل در خانه مجردی با چراغ روشن اعتراف کرد 

جای خواب نداشتم! 
سجادپور- مرد 34 ساله ای که در یک درگیری، جوان 
31 ساله ای را در خانه مجردی به قتل رسانده بود، صبح 
روز گذشته صحنه جنایت خود را در حضور قاضی کاظم 

میرزایی و مقابل دوربین قوه قضاییه بازسازی کرد. 
به گزارش خراسان، این جوان که پس از پنج ماه تلاش 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه 211 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد دستگیر شده است، 
پس از آن که به طور کامل خود را معرفی کرد، به تشریح 
جزئیات جنایت هولناک خود پرداخت و گفت: حدود 
هشت ماه قبل زمانی که مقابل داروخانه ای در بولوار 
طبرسی شمالی بساط می کردم و داروهای گیاهی می 
فروختم با »حامد« )مقتول( آشنا شدم و با او به درد دل 
پرداختم. او هم همسرش را طلاق داده و به تنهایی زندگی 
می کرد به همین خاطر دلش به حالم سوخت و گفت که با 

او زندگی کنم. من هم بلافاصله قبول کردم و چون جای 
خواب نداشتم، به منزل او رفتم. 

روزها برای خودم کارگری می کردم و شب ها نیز ظرف 
و ظروف و لباس های حامد را می شستم و در واقع همه 
کارهای مربوط به خانه اش را انجام می دادم حتی وقتی 
قرار شد زیر زمین را به اجاره واگذار کند من رفتم و آن جا را 
نقاشی کردم. تا این که روز قتل فردی به عنوان مستاجر از 
سوی بنگاه آمد تا زیرزمین را بازدید کند که حامد ناراحت 
شد و گفت: این ها دیگر چگونه مستاجری هستند که 
بنگاه می فرستد؟ همین موضوع موجب ناراحتی حامد 

شد و اودر همان حالت عصبانیت لگدی هم به من زد. 
من که دیگر از ایــن کــار او به شــدت دلخور شــده بــودم، 
اعتراض کردم و به او گفتم من همه کارهای خانه ات را 
انجام می دهم حتی لباس های  تو را می شویم آن وقت 

مرا می زنی؟ با این جمله به سوی آشپزخانه رفتم و چاقو 
را برداشتم.  جای چاقو را می دانستم چون خودم آن ها را 
می شستم. سپس سه ضربه به سینه و یک ضربه به پشت 

سرش زدم که او بی حال روی صندوقچه نشست. 
در این هنگام پیکرش را روی پتو انداختم و به داخل اتاق 
بردم سپس لحاف و تشک ها را روی پیکر غرق به خونش 
ریختم و متواری شدم. تا این که کارآگاهان مرا مقابل 

آرامگاه خواجه ربیع دستگیر کردند.
گزارش خراسان حاکی است: در آغاز بازسازی صحنه 
قتل، ابتدا کارگاه حمیدفر )افسر پرونده( جزئیاتی از 
محتویات پرونده و چگونگی دستگیری متهم را شرح داد 
و در پایان نیز قاضی کاظم میرزایی با صدور قرار قانونی، 
متهم را روانه زندان کرد تا این پرونده جنایی، دیگر مراحل 

رسیدگی خود را طی کند. 
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